
31 شهریور با سخنرانی رهبر معظم  انقلاب به مناسبت 
آغاز هفته دفاع مقدس  صورت می گیرد

محمدحسین کنعانی زادگان، مدافع سرخپوشان 
پایتخت در گفت وگو با »ایران«:

 تجلیل 
از یک میلیون رزمنده

 هواداران 
به دفاع پرسپولیس می بالند

در صفحه ورزشی بخوانیددر صفحه سیاسی بخوانید

تاریخ کشورمان،  در 
سیاســی  مجرمــان 
کــه  بودنــد  کســانی 
جرایمــی  مرتکــب 
می شدند که مرتبط 
با مســائل حاکمیت 
بــوده و باید برخورد 
ســنگین تری نسبت 
عادی  مجرمیــن  به 
صــورت  آنــان  بــا 
ایــن  بتدریــج  تفکــر  ایــن  می گرفــت. 
گونه تغییــر یافت که انگیــزه مجرمان 
سیاســی حتــی اگــر جرمــی هــم انجام 
اگــر  و  اســت  »اصــاح«  می دهنــد، 
بنــا بــر مجــازات اســت، بایــد برخورد 
خاصــی بــا آنان شــود تا نشــانگر خوی 
اصاح طلبی شــان باشد. این »برخورد 
ایــران  مختلــف  قوانیــن  در  خــاص« 
مورد اشــاره قرار گرفــت. متمم قانون 
اساســی مشــروطیت پیــش از پیــروزی 
سیاســیه«  »تقصیــرات  بــه  انقــاب، 
آن  تفاوت هــای  از  کــه  داشــته  اشــاره 
بــا ســایر جرایــم، رســیدگی در حضــور 
هیــأت منصفــه و برگــزاری دادگاه بــه 
طور علنی بوده اســت.  پس از پیروزی 
انقــاب هم، اصل 168 قانون اساســی 
جمهــوری اســامی ایران ایــن گونه به 
تصویب رســید: »رســیدگی بــه جرایم 
سیاســی و مطبوعاتــی علنــی اســت و 
بــا حضــور هیــأت منصفــه در محاکــم 
نحــوه  می گیــرد.  صــورت  دادگســتری 
هیــأت  اختیــارات  شــرایط،  انتخــاب، 
را  سیاســی  جــرم  تعریــف  و  منصفــه 
قانون بر اساس موازین اسامی معین 
می کنــد.« امــا تأکیــد بــر رســیدگی بــه 
جرایم سیاسی با حضور هیأت منصفه 
و به شــکل علنی، چــه پیش و چه پس 
از پیــروزی انقاب با وجود تأکید قانون 
اساســی به ســرانجامی نرســید و عماً 
مجرمــان سیاســی از آنچه ایــن قانون 
برایشــان تعییــن کــرده، محروم شــده 
بودنــد تــا اینکــه نماینــدگان مجلــس 
نهــم دســت بــه کار شــدند. تصویــب 
و   95 بهــار  در  سیاســی  جــرم  قانــون 
برشمردن مصادیق آن از نقاط عطف 

قانونگذاری ایران بود.

یادداشت

حسین میرمحمد 
صادقی

 سخنگوی اسبق 
قوه قضائیه

اجرای قانون جرم سیاسی را 
به فال نیک بگیریم

ادامه درصفحه 2

سفیر ایران در بغداد:  

کارشناسان به »ایران« پاسخ دادند

»جو بایدن« سیاست های سه گانه 
خود را درباره ایران تشریح کرد

معاون اول رئیس جمهوری تأکید کرد

جهانگیری: طرح فروش اوراق 
سلف نفتی از دستور کار دولت 

خارج نشده است و دولت بر 
اجرای این طرح اصرار دارد

 همراه با یادداشت هایی از 
دکتر امرالله امینی و کمال اطهاری

عراق امسال دراربعین 
زائر خارجی 

نمی پذیرد

 زورآزمایی مردم 
با روز های سخت

 برنده 
 فشار حداکثری 

ایران بوده نه امریکا

 استمرار
  برنامه های حمایتی 
 و کمک های معیشتی

 در بودجه 1400 

3

5

7

10

 سه شنبه های شعر 
>ایران< 
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گزارش میدانی »ایران« از نحوه آموزش کلاس اولی ها در روز های کرونایی

کلاس اولی ها مدرسه را چگونه آغاز کردند
5

 سرانجام جرم سیاسی از امنیتی تفکیک شد
 و متهمان در برابر هیأت منصفه از خود دفاع می کنند

 رئیس قوه قضائیه:
 باید بین جرایم سیاسی و امنیتی تفاوت قائل شویم

5 متهم در دادگاه 
جرایم سیاسی

گروه سیاسی/ پس از ۴ سال از اباغ قانون جرم سیاسی و 
با گذشــت ســه ماه از صدور بخشنامه رئیس قوه قضائیه 
درخصوص »لــزوم اجرای عدالت و رســیدگی منصفانه 
به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی«، دادستان تهران از 
اجرایی شــدن آن خبر داد. در جلســه دیروز شورای عالی 

قــوه قضائیه در گــزارش القاصی مهر آمده که 20 پرونده 
مشــمول جــرم سیاســی بوده و برای نخســتین بــار در دو 
فقره از پرونده ها، 5 متهم سیاســی راهــی دادگاه کیفری 

یک استان شدند.

صفحه 2 را بخوانید

رئیس سازمان انرژی اتمی:

 چالش ایران و آژانس اتمی 
با تدبیر بزرگان نظام حل شد

وزیر ارتباطات خبر داد

اینترنت رایگان برای 700 هزار معلم

nline

 در لحظه بخوان
 ایران بخوان

www.ion.ir

ë  پیــش مربیــان  تــلاش  و  زحمــت 
ســال ها  مــورد  در  لطفــاً  دبســتانی/  
زحمــت و تاشــی کــه مربیــان پیش 
دبســتان ضمیمه دولتی بعد ازسال 91 در مدارس 
دولتی کشــیدند هم بررســی شــود، لطفاً کاری کنید 

عمر وجوانی و تاش و عاقه ما بی ثمر نماند.

ë  مشکل حاشــیه نشــینی در بهمنشــیر / جمعی از
اهالی محل: چرا مناطق حاشیه نشــین بهمنشــیر 
فاقــد امکانــات رفاهــی شــهری اســت، شــب کــه 
و  جنــگ  زمــان  یــاد  می شــوید  ذوالفقــاری  وارد 
جنگ زدگــی می افتید، نه روشــنایی، نه آســفالت 
ونه... پس  بودجــه منطقه آزاد اروند کجاها خرج 

شــد؟ چــرا باید جاده ســاحلی  بهمنشــیر متوقف 
شــود. لایروبــی آن فقــط شــعار مســئولان بــود؟ 
تقاضا داریم جهت ساحل ســازی منطقه سده که 
جولانگاه معتادان و ســارقان شده اقدامی عاجل 

مبذول فرمایند.

ë  /بعــد از 5 مــاه از تحویل خودرو پــلاک نمی دهند
آخر سال 97 خودرو ثبت نام کردم. بعد از گذشت 
یک ســال،  قرار بود اواخر سال 98 خودرو را تحویل 
دهنــد، که تحویل ندادند. در اردیبهشــت ســال 99 
خودرو را تحویل دادند و الان مدت 5 ماه اســت که 
پاک نمی دهند. خواهشــمندم مســئولان پاسخگو 

باشند.

نظــــــر 
مـــردم

 »ایران« بزودی کتاب خاطرات بولتون  را 
به زبان فارسی منتشر می کند

 اتاقی که 
 در آنجا 

اتفاق افتاد

کتاب خاطرات جان بولتون مشاورامنیت ملی سابق 
 ترامپ از 453 روز  حضور در کاخ سفید بزودی 

ازسوی مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران منتشر می شود

خاطرات بولتون هر روز در »ایران« به صورت پاورقی منتشر می شود

 اینترنــت رایــگان 700 هــزار معلــم از دیشــب فعــال  شــد.
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات گفت:بسته سه ماهه 
رایگان 700 هزار معلم فعال شد و این فعال سازی به تدریج 
تا هفته اول مهر به پایان می رســد. آن دســته از معلمانی که 
هم اکنون بسته های فعالی دارند این بسته ها برایشان ذخیره 
می شود و پس از اتمام بسته سه ماهه از آن بسته ها می توانند 

استفاده کنند. تمدید این بسته های آموزشی معلمان منوط 
بــه ارزیابــی شــرایط پــس از این ســه ماه اســت و اگــر آموزش 
 مجازی ادامه داشته باشد برای آن هم برنامه ریزی می کنیم.
8۶ هزار مدرسه در سراسر کشور به صورت رایگان به اینترنت 

متصل هستند.

هر روز با شما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف ســلام 
شما و پیشنهاد شما را می شنویم و می خوانیم و بازگو 

می کنیم. با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید
 تلفن: 88769075  021

پیامک: 3000451213
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برخیز تا پروانه ها از خواب برخیزند
نیلوفران از بستر مرداب برخیزند
گرداب در گرداب در گرداب برخیزندامواج دریا را بشوران تا بیاشوبند

موهایشان را دست باد صبح بسپارندتا چون زنی دیوانه در مهتاب برخیزندبا خنده هایت باز جادو کن پری ها را
خم کن سرت را تا به شوق بوسه هایت بازآهسته از زیر پتوی خواب برخیزند

این دختران تا کمر در آب برخیزند
قدیسه های معبد شب با تماشایت

از زهد برگردند و از محراب برخیزند
از ابرها بیرون بیا تا بچه ماهی ها

با دیدن عکس تو در تالاب برخیزند

پانته آ صفایی

معشوق از ازل به قیامت قرین من
بنیان گذار عاطفه راستین من

من عاشق تمام جهانم به یمن تو؛
در خانه دل آیه بالانشین من

فرزند وقت! لحظه باری به هر جهت
خیام من! معاصر و هم سرزمین من

در این کویر خیمه بزن! مثل قرن پنج
این شعر، شعر نیست؛ تماماً حقیقت است؛عشق قدیم و تازه! چنان و چنین من

مضمون بی شمار تو اصل تغزّل استبرداشت های ذائقه نکته بین من
وصفِ تو را چطور بریزم در این قلم؟ای راوی مغازله چندمین من

زیبایی تو بیشتر است از یقین من

مریم جعفری آذرمانی

تقویم، شرمسار هزاران نیامدن
کاری بکن، چقدر به میدان نیامدن؟این قصه مال توست، بیا مهربان ترین!یک بار آمدن و پس از آن نیامدن

عادت نکرده است به میهمان نیامدناین خانه پر از گل پژمرده هم هنوز
باران بدونِ آمدنش نیست بی گمان
مرگ است در تصور باران، نیامدن

کم نیست از تو چیزی ازین  سان نیامدناما تو با نیامدنت نیز حاضری
آیینه، عکس، پنجره، گلدان، نیامدن...اشیاء خانه جمله تاریک رفتن  اند:

محمدسعید میرزایی

در باغ خدا گم شده بودیم و خدا خواستفرمود: همین عشق، همین عشق، همین عشقگفتم: چه برای تو به جامانده از این عشق؟
ما را به نگاهی بکشاند به زمین عشق
در راه شهیدان چمن مذهب و دین عشقعشق است نخستین گل روییده در این دشتوقتی که رسانده ست دلم را به یقین عشقتردید در آیینه صاحب نظران نیست

شادا نمکین زخم تو، شادا شکرین عشقاز هر طرفی تلخی و از هر طرفی درد
بر هر ورقی نقش تو افتاد غزل شد

در هر غزلی قافیه قاف نشین عشق
دل را به همین حال غریبانه ببین عشقتا دوست مرا ساده و دل داده ببیند

با دلهره بوده ست هرآیینه قرین عشقای چشم غزل پرور آهو، نگران باش
ای خوب ترین، خوب ترین، خوب ترین: عشق!دلگرمی پایان همه دلهره هایی

نغمه مستشارنظامی

برای از تو نوشتن بهانه لازم نیست
اگر سرود تو باشی ترانه لازم نیست

برای رویش شادی، شکفتنی تازه
اگر بهار تو باشی، جوانه لازم نیست

سبدسبد که منم دانه دانه لازم نیستدرخت سیب تویی پس بگو به سیب فروشو در حضور تو جز عاشقانه لازم نیستتو اهل بیت غزل های هفت اقلیمی
برای رفع عطش رودخانه لازم نیستببار ابرترین! تا زمین بفهمد که

تو وهم مبهم آبی، رسول اقیانوس
چنان که قسمت و سهم و سرانه لازم نیست»و آیه های تو باران...« وفور آب و شرابکه آیه آیه می آیی نشانه لازم نیست

که »لازم است« تویی در جهان »لازم نیست«ببار مادر من! با تو کل شیء حی

سیامک بهرام پرور

با خنده باز سر به سر غم گذاشتم
نام بهشت روی جهنم گذاشتم

هنگام فتح کوه نبودی، ولی بدان
سیلی زدی به صورتم، اما به جای آنبر قله اش به یاد تو پرچم گذاشتم!

هی صفحه پشت عالم و آدم گذاشتمدیوانگی ست این که بگویم به خاطرتیک بوسه جای سیلی محکم گذاشتم
یک عمر، روی زخم تو مرهم گذاشتمیک عمر، داغ روی دل من گذاشتی
نظم تمام زندگی ام را به هم زدی

شرمنده ام که صبر من از حد گذشته استپلکی اگر به شوق تو برهم گذاشتم
شرمنده ام رفیق، اگر کم گذاشتم!!!

امید صباغ نو

ســپری  می توانــد  نوشــتن  آیــا 
دفاعــی دربرابــر زوال و نیســتی 

باشــد؟ این مهم ترین پرسشــی 
اســت کــه خوانــش مجموعــه 

قســمت  عمیــق،  »قســمت 
کم عمق«، پیش روی مخاطب 

می گذارد.
چگونــه شعرهای این مجموعه چگونه اســت؟«، »موقعیت شــعر خراســان دارد؟«، »توجهات و کارکردهای زبانی در این مجموعه، چه بهره ای از مختصات شناخته شده تأمل و بررســی قرار داد: اینکه »شعرهای نظافت یزدی مجموعه ای که می تــوان آن را از زوایای گوناگون مورد اســت که بتازگی توسط نشــر نگاه منتشر شــده است؛ نظافت یــزدی، شــاعر جــوان و نام آشــنای خراســانی »قســمت عمیــق، قســمت کم عمــق« اثــر ســلمان  مجموعــه  ایــن  ســاختارگریزی  و  کــه به لایــه ای عمیق تر در شــعر برســد. درواقع »قســمت در هــر خوانــش، چیزی تــازه دریابــد و با دریافتــی تازه، بلکــه درحق خواننده جــدی و حرفه ای کــه می خواهد بی انصافی اســت و نه درحق کتــاب و صاحب کتاب، مجموعــه »قســمت عمیــق...« را یک بــار خوانــدن، به طور مستقیم، حوزه مضمون و مفهوم.جلب کرده، مربوط به لایه های عمیق تر اشعار اوست و از مسائل زبانی و فرمی و ساختاری و... توجه نگارنده را سپید این روزها دارد؟« و... اما آنچه بیشاست؟«، »این مجموعه چه نسبتی با وجه غالب شعر ســاختاری  مجموعه شعرهاســت  دســت  آن  از  پایانی هر شــعر، ســر تکان می دهی که: »می فهمم چه اســت که با کلمات شاعر رفیق می شــوی و بعد از سطر مــی رود و... به وجد می آیی، امــا در خوانش های بعدی بی اعتنــا به مخاطــب )در هر نوعــش( راه خــودش را و در روزگار دویدن شــاعران در پــی مخاطبان مجازی، یکسان و یکدســت امروزی، اثری کاملًا متفاوت است زبــان آوری هــم دارد و در میــان جامعــه شــعری تقریباً و ترنــم آوایــی ویژه خــودش را دارد و هرجا لازم اســت و یگانــه دارد و حشــو و اطناب ندارد و موســیقی درونی است و در عین حال منحصربه فرد است و فرم های بکر مجموعه ای یافته ای که نماینده تمام عیار شعر خراسان در خوانــش نخســت، از آن لــذت می بــری و از اینکــه عمیــق...« 

مهربان بودند/ و به ســمتی می رفتند/ که زمان معنایی کــرد؛ از همان جایــی کــه می گویــد: »پاهایــم... بــا من عمیــق...« را دقیقــاً باید از نخســتین شــعر کتــاب آغاز دریافت عمیق تر از خوانش دوم شــعرهای »قســمت می گویی!«
گوناگــون بــروز می یابد، منجــر به خلق شــعرهای این ایســتادگی دربرابــر آن زوال محتــوم، که به شــیوه های ویــژه شــعرهای این کتــاب اســت و تلاش شــاعر برای همه واضح تر به شکل »زوال« نشــان می دهد، دغدغه گوناگون همچون »فرســودگی«، »پیری«، »مرگ« و از »زمــان« و »گذشــت زمــان« کــه خــود را بــه اشــکال نداشت«.

بیرون آمدن از چاه »نیســتی« به چند ریســمان چنگ گریختن از زوال کمک کند و نشــان دهد که شــاعر برای - می تواند تاحدی به شــناخت شــیوه های شــاعر برای جایی که در حوصله و محدودیــت این متن می گنجد واژه هــای پربســامد و نشانه شناســی برخی از آنهــا - تا توجه بــه دایره واژگانــی شــاعر در این کتــاب، تمرکز بر مجموعه شده است.
و در حیــاط   خلــوت پنهان شــدم« کــه در آن، بــروزی از قطع کرد/ من قلب کنده شده روی درخت را برداشتم/ را با خود به خانه می برد: »شهرداری آمد درخت توت را بپذیرد، تکه ای تپنده از آن نمــاد مقاومت دربرابر زوال درنهایت تســلیم درخت دربرابــر اره، افتادن و مرگ را خانه آدم دیگری مبل می شوند« و آنجاکه ناچار است شیء دیگری را طرح می کند: »چند درخت می آیند در از نبودن درخت اســت، بلافاصله تبدیل شــدن آن به درخت که سال قبل نبود و حالا هست« و آنجاکه حرف آن درخت که ســال قبــل بود و حالا نیســت/ مثل این درخــت دیگری را در ســطر بعدی احیــا می کند: »مثل و آنجاکه از جای خالی یک درخت می گوید، بلافاصله روی خزه درختی در اعماق جنگل درحال ســقوط بود« هزار ســؤال بی پاســخ از درخــت می افتیم« و »شــبنم مورچــه ای کــه از درخت می افتــد فکر می کنــد؟«، »با درخت را با وضوح بیشــتری نشــان دهد: »چه کسی به درمقابل »ایســتادن« درخت می گذارد، تــا ماندگاری »افتــادن« و »ســقوط« عناصــر دیگــری در شــعرش را درختانی که به ریشه دلخوشــند در پاییز« و در مواردی، اســت: »همه به عکس های کهنه هجــوم آوردند/ مثل برای»ریشه« سهمی ویژه در ماندگاری »درخت« قائل درمی آید، اما همچنان هســت و ایســتاده است. شاعر اســت، از شکلی به شکل دیگر و از فصلی به فصل دیگر عمیق...« نماد مانــدگاری و مقاومــت دربرابر نابودی حــرف زدم« و... »درخــت« در مجموعــه »قســمت زیبایی درختان«، »با چای حرف زدم/ با درخت پرتقال پرتقال/ یک سربالایی را بالا آمده ام«، »هی برگشتم زیر دارنــد؟«، »از میــان مزرعــه چــای/ و ردیــف درختــان گرهــی بی پایــان.../ درخــت و اره/ بــا هم چه نســبتی خســته را ببنــدم«، »از پیــکاری ناتمام بازمی گــردد/ از خیابان انــد«، »می خواســتم زخم هــای تک درخــت کــرده«، »تنها منظــره پیــش رو/ کاج های بــی آزار کنار می دهــد: »درخت گیــلاس در حاشــیه جاده شــکوفه »ریشــه«، »تنه«، »شــکوفه«، »برگ« و... خود را نشان که البته در مواردی هم به  اشــکال »جنگل«، »شاخه«، عمیق...« با تکرار واژه »درخت« و انواعش مواجهیم درخــت و اره چــه نســبتی با هــم دارند؟ در »قســمت زده است.

»خاطره« نیز وجود دارد.

مقاومت خاطــره در برابر 
فراموشی

بــه  پرداختــن  مقدمــه  در 
نقــش نوســتالژی و چنگ 

انداختن شاعر به ریسمان 
خاطرات برای دوام آوردن 

دربرابــر زوال، لازم اســت 
بر مســأله »زمــان« در این 

بیشــتری  تمرکز  مجموعــه 
که  مسأله ای  باشیم؛  داشته 

خود را در همان نخســتین 
داده  نشــان  کتــاب،  شــعر 

نظافت یزدی  ســلمان  »آخرین بار«هــا زمان ما را از پــا درآورده...«، »زمان از دســتم گریخته«، توســت/ بی رحمــی زمان بزرگ تــر از آغوش توســت/ را فرســوده می کند«، »بی رحمی زمان بیشــتر از لبخند می رفتند/ که زمان معنایی نداشــت«، »زمان همه چیز می گریزد: »پاهایــم... با من مهربان بودند/ و به ســمتی در مجموعه »قســمت عمیــق...« از »گذشــت زمان« بود.  از  عظیــم...«،  ابتــذال  ایــن  دوچرخــه ای آنها چاره ای ندارد جز چنگ زدن به ریســمان خاطرات: که نمی تواند به گذشته بازگردد« و حالا برای گریختن از رفته را برگردانــد«، »من به زن فلج زیبایی فکر می کنم/ به گذشــته را به تصویر می کشد: »کســی نیست روزهای پاییــز؟«، »آخریــن کلمه را گفــت...« و میل بازگشــت می گریــزد: »چه کســی... فکر می کند به آخریــن برگ در »زمــان/  فرســوده/  خاطــره ای  نیســت/  نقــش تسلیم نمی شود؛ شاعر می نویســد و کلمات را به جنگ برقــراری ارتباط کلامــی و متعاقباً زوال رابطه. اما شــاعر ســکوت، زوال صــدا و حنجــره اســت و متعاقبــاً زوال قیام کلمات علیه سکوت )که آدم را دیوانه می کند(انداختن به خاطرات عمومی است.عتیق نیز، به نوعی درآویختن به حافظه جمعی و چنگ از شــاملو، بیژن نجدی و اشــاراتی به قــرآن کریم و عهد نیز اعم از اشــاره به شــعر ســاعت پنج لورکا، سطرهایی دارنــد« و... و حتــی بینامتن یت های موجــود در کتاب قســمت های میانســالی که خاطرات غمگین بســیاری ســوگواری؟«، »داشــتیم در خودمــان فــرو می رفتیــم/ می داننــد خاطــره می شــوند«، »روزها کــدام خاطره را شــعر قبلی/ بوســه ای ناتمــام مانــده/ جایی کــه آدم ها خاطره«، »ســمت چپ تصویر/ پشــت آخرین ســطر »زنی... قرص ها را مزه می کند/ ریتالین، پروفن و اندکی مانــده/ و خیالــی«، »دارم خاطــره تــو را می نویســم«، سیاه وسفید نیست«، »حالا چه سود؟/ فقط خاطره ای شــده«، »خاطرات من بهمن نمی کشــد/ خاطرات من کهنــه در انبــاری/ ظرفی کــه گل های قرمــزش کمرنگ »حرفــی  مجموعــه،  ایــن  در  می فرســتد.  ســکوت  خوشبینانه ترین حالت، ممکن است یکی از آن ها، راه را چندپاره می کند، می شود چند شخصیت مجزا که در به نام زوال، سلاحی از جنس خودش برمی گزیند، خود با »زوال زندگی«؛ یعنی شــاعر بــرای جنگ با موجودی به »دیوانگــی« نیاز دارد؛ بــه »زوال عقل« بــرای مبارزه »درخت« به مثابه نماد مقاومت، کافی نیســتند؛ شاعر به اینها بســنده نمی کند، نه »کلمه«، نــه »خاطره« و نه زندگی است و »اندوه«، غیاب شادمانی است. اما شاعر مجموعــه، »تاریکی« غیاب نور اســت و »مرگ« غیاب ســکوت، کــه غیــاب صداســت، همان طورکــه در ایــن این موارد، »کلمه« در نقطه مقابل »سکوت« می نشیند؛ کلماتی که بیهوده خرجشــان می کنیم« و... و در اغلب اســت«، »هذیان هــای بی پایان/ شــعرهای ناتمــام/ و کلمه شــاد/ کلمه خوشــبخت.../ هر آدمی یک لغتنامه شــدیم«، »هر آدمی یک کلمه است/ کلمه اندوهگین/ اندوه، به کلمه«، »تنها کلمه حزن را برداشــتیم و پنهان »بــرای فرار از شــب، به تن تو پنــاه می برم/ بــرای فرار از بخارگرفته/ و نوشــتن کلمــه ای که زود پاک می شــود«، خیــره شــده«، »... مثل کشــیدن انگشــت روی شیشــه شــهر/ شــاعری ایســتاده، / به کلمات خاموش و روشــن و تنها پناهمان کلمات است«، »بر بام شهر/ بر بام کوتاه تا دیوانگی اش را پنهان کند«، »زمان ما را از پا درآورده/ می ریزند«، »شــاعر برمی خیزد... کلمه ای را برمی دارد/ و آن کلمات محصور...«،»... شــعری که کلماتش اشک تاریکی پناه بردند«، »یک قصه کوتاه/ یک شــعر کوتاه/ »تنها کلمات و تنهایی سزاوار گریستن اند«، »کلمات به آوار تنهایی/ از کلمات/ و از بگذار نامت را پنهان کنم...«، بیاورند«، »مرثیه یعنی نه کلمه باشــد، نه فریاد«، »... از سرشــان فرو می کنند... تا آن کلمه ممنوعه را روی کاغذ را بــردارم و به خیابان بروم«، »شــاعران دستشــان را در و ســقوط در متن یک کتــاب بدل نمی شــد: »کدام کلمه نمی شــد، به رمز مانــدگاری و مقاومت دربرابــر افتادن می شــوند، می ماننــد، یــا همــان »درخت« اگر نوشــته »خاطرات« نیز چون به واسطه کلمات تعریف یا نوشته زوال، پررنگ تــر از عناصــر مقــاوم دیگــر اســت، حتــی »کلمات« و »نوشتن« به عنوان عناصری مقاوم دربرابر علیــه 
به جایی ببرد:

»دیوانگی که در جمجمه ام رخنه کرده« است.حــرف می زنم« و... و این همه را می گوید تا برســد به آن خــودم...«، »مــن از پس لیوان آب/ و نیمــه دیگر خودم می آورم«، »در خیابان های مشــهد گریــه می کنم/ برای خــودم بــودم«، »خودم را ســر می کشــم/ خــودم را بالا لای شاخه ها بردارم«، »کسی به در حیاط کوبید/ بازکردم من بــودم«، »باید برگــردم مثل پرنده ای/ و خــودم را از از زوال بفرســتد: »دســتم را گرفتم«، »امــان از مردی که با تکثیر خود، تعداد افراد بیشتری را به جنگ اندوه ناشی متعدد از یک کلیت اندوهگین اســت که سعی می کند قسمت کم عمق«، تنها یک نفر نیست، بلکه پاره هایی ســلمان نظافت یــزدی در مجموعه »قســمت عمیق، یکی از ما چندنفر باید بتواند

درباره مجموعه »قسمت عمیق، قسمت کم عمق« اثر سلمان نظافت یزدیکلماتیکهبهجنگسکوترفتهاند

لیلا کردبچه

مباد آنکه بگویی تو را خداحافظ
بگو سلام عزیزم چرا خداحافظ

تو قول داده ای از ابتدای صبح سلام
که هیچ وقت نگویی تو را خداحافظ

کدام عشق به هم خورده با خداحافظ؟نمی روم! بروم نیز باز خواهم گشت
شبی که آمدم از تو اجازه نگرفتم

اگر کسی که تو را دوست دارد آمد و گفتچگونه می روم امروز با خداحافظ؟
و یا گذاشت و بی هیچ اشاره رفت و نگفتدرست در وسط ماجرا خداحافظ-

خوش آمدی؟ به سلامت؟ چه؟ ها؟ خداحافظ؟چه می کنی؟ نه خدایی بگو چه می گوییخدا نگهدار بدرود یا خداحافظ-
نمی شود که بگویی به آنکه داشته ای
در این زمان که پر است از هوای عشق سرماز او فقط سری از هم سوا خداحافظ

چرا عزیز دلم بی هوا خداحافظ؟
به جز سلام نمی گویم و نمی دانم
تو گفته باشی اگر بارها خداحافظ

بهروز یاسمی

گروه فرهنگی: شــعر به هر شکل و شیوه که باشد ارجمند است و سه شــنبه های شعر در همه شماره های 
گذشــته بر این نکته که از نحله های متنوع شــعری برخوردار باشد تأکید داشته اســت. در این شماره با 

انتخاب غزل هایی از شاعران این روزگار پاسخگوی مخاطبان نازنینی خواهیم بود که این شکل شریف 
چرایی پویایی آن از پس قرن ها می تواند چاره مؤثری برای شعر امروز باشد.شعر را در این مجال جست و جو کرده بودند. شکوه غزل معاصر بی هیچ تردیدی قابل ستایش است و 

براستی صلت کدام قصیده ای ای غزل!
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